
به حرمت امام حسین بخشیدمش

ابوالفضل عسگری - نویسنده 
حاج حســن بعد از فوت پدرش شــده بود بابای نخل. بابای 
نخل وظیفه داشــت هر ســال نزدیکای محــرم نخل عزاداری 
کنه و تزیینات مربوط به نصب پرچم و خرابی های  رو آماده 

کنه . نخل رو برطرف 
حاج حسن طبق وصیت پدرش از اهالی محل و دورو‌بری‌هایش 
دســتگیری می‌کــرد و بخاطر کارهایش مــردم ارادت خاصی به او 
داشتند. ده سال پیش حاج حسین پدر حاج حسن موقع مرگ 
وصیــت کرده بود که مردمداری و حل مشــکلات مردم را اولویت 
کارهای خودش قرار بده،حالا هم بعد از گذشــت سال‌ها بخاطر 
کارهای خیرخواهانه اش و اینکه بابای نخل منطقه بود در کلی 
از اختلافــات و درگیــری ها وارد می شــد و تمام ســعی خود را می 

کنه.  کرد تا به بهترین نحو ،مشکلات رو حل 
روز دوم محــرم بــود که حاج حســن و چند تن از اهالی مشــغول 
آمــاده ســازی نخل بودند که زنگ‌ حســینیه رو زدنــد وقتی در رو 
بــاز کردنــد یه آقا و دو خانم بودند که از شــهر مجاور آمده بودند 
کار داریم ،سه سال قبل پسر خانواده  و گفتند که با حاج حسن 
بــر ســر جای پارک ماشــین با آقایی درگیر شــده و بــا قفل  فرمان 
ضرباتی به سرش زده بود طرف مقابل فوت کرده بود ،پدرو مادر 
مقتول به هیچ عنوان راضی به رضایت نبودند و اصرار بر اجرای 

حکم قصاص داشتند. 
پــدرو مــادر مقتــول بــرای اجــرای یک نذر  هر ســال به حســینیه 
حاج حسن می آمدند و در مراسم نخل کشی شرکت می کردند. 
از حاج حســن خواهش کردند در روز عاشــورا و بعد از مراســم از 
خانــواده مقتــول خواهــش و دعوت بــه گذشــت و رضایت کنند.  
روز عاشورا حاج حسن بعد از نماز صبح به سجده رفت و از خدا 
خواســت کمکش کند.تا هم ثوابی برده باشــد و هم اینکه بتواند 

کرده باشد.  به این خانواده کمکی 
مراســم آغــاز شــده بــود و مــردم در حــزن و ماتــم ســید الشــهدا 
عــزاداری مــی کردنــد موقع نمــاز ظهر عاشــورا بود و مــردم آماده 
برگزاری نماز بودند. پس از اذان حاج حسن از روحانی خواست 
چنــد کلمه ای درباره روز عاشــورا و بخشــش و عفو امام حســین 
نسبت به حر صحبت کنه که روحانی هم قبول کرد. حاج حسن 
در خصــوص گذشــت و بخشــش شــروع بــه صحبت کــرد و مردم 
رو تشــویق بــه عفو کرد. پــس از اقامه نماز ســراغ خانواده مقتول 
رفــت و دربــاره خواســته خانواده قاتل صحبت کــرد. آنها به هیج 
عنوان راضی به بخشــیدن نبودن و از حاج حسن می خواستند 
گهان حاج حسن یاد داستان  در این خصوص صحبتی نکند. نا
حر و حضور ایشــان با ســری افکنده در مقابل امام حسین علیه 

السلام افتاد.
 به خانواده مرحوم گفتند در چنین روزهایی که حر شرمنده خدمت 
 امــام رســیدند امــام فرمودند حر ســرت را بالا بگیر بخشــیدمت. 
کــه  امــام حســین بگذریــد و ببخشــید.  بــه حرمــت  شــما هــم  
گهــان گریه های شــدیدی بینشــان افتاد و مــادر مقتول گفت  نا
حــاج حســن بخشــیدمش. مــن هــم امــروز دنبــال یک نشــانه از 
کــه بــا  امــام حســین بــودم تــا بهانــه ای باشــد بــرای بخشــیدنم 
ســخنرانی روحانی و درخواســت شــما متوجه شدم امام حسین 
 صــدای قلــب مــا را شــنیده .بخشــیدم بــه حرمــت ایــن روز و بــه 

حرمت امام حسین.
بعــد از بخشــیده شــدن حمیدرضــا، او هــم یکــی از کســانی شــد 
برپایــی نخــل  بــرای  بــه حــاج حســن   کــه ســالانه در حســینیه 

کمک می‌کرد.

ول 
ت ا

سم
ق

گاه مهران‌فــر اطراف را جســت‌وجو کرد اما  کارآ
مورد مشــکوکی ندید. فقط رد کشــیدن جسد 
روی زمیــن دیــده می‌شــد کــه مطمئنش کرد، 
قاتل یک‌نفر اســت. او یا توان نداشــته جســد 
را از کنار جاده فاصله بدهد یا کســی آمده و از 

کرده است.  ترس محل را ترک 
بررســی صحنــه که تمام شــد، بازپرس دســتور 
گاه  انتقال جســد به پزشــک‌قانونی را داد. کارآ
هــم اظهارات بهــرام را ثبت کرد و خواســت در 
دســترس باشــد، شــاید در ادامه تحقیقات به 

کمک او احتیاج شود. 
بهــرام در رادیاتــور را بســت، راهــی خانــه شــد. 
گاه وقتی به اداره آمد، سراغ  صبح روز بعد کارآ
پرونــده افراد مفقودی رفت اما هیچ شــکایتی 
که مشــخصاتش مطابق با مقتول باشــد، پیدا 
نکرد. نوع پوشــش مقتول هم نشــان نمی‌داد 
معتــاد یــا کارتن‌خواب باشــد، بــه همین‌دلیل 
احتمال داد او را در شهر دیگری کشته و آنجا 
رهــا کرده‌انــد‌. بــه همیــن علــت گزارش کشــف 
گاهی شــهرهای اطراف  جســد را بــرای پلیس‌آ

فرستاد اما بی‌فایده بود‌. 
کــه شــاید از  گرفــت  بــا پزشــک‌جنایی تمــاس 

کالبد‌شکافی به نتیجه‌ای برسد.  گزارش 
گــزارش اولیــه انداخت  دکتــر نگاهــی بــه برگــه 
و گفــت: »قاتــل و مقتــول باهــم درگیر شــدند. 
قاتــل اول بــا چیــزی شــبیه چــوب، ضربــه‌ای 
بــه پیشــانی پســر جــوان زده و بعــد بــا دســت 
اتفــاق  دیــروز  صبــح  قتــل  و  کــرده  خفــه‌اش 
افتاده اســت. حالا گزارش که کامل شد برایت 

می‌فرستم.«
گاه گوشی را قطع کرد و هر سرنخ و نکته‌ای  کارآ
را که از دیشــب نظــرش را جلب کرده بود روی 

برگــه نوشــت. قاتل حرفــه‌ای بوده و می‌دانســته 
آن مســیر دوربیــن نــدارد و ردی از خودش باقی 

نمی‌گذارد. 
گاه  کارآ بــه  کــه  بــود  گذشــته  قتــل  از  روز  ســه 
جســد  شــهر  جنوبــی  حاشــیه  در  دادنــد  خبــر 
را  آدرس  اســت.  پیــدا شــده  زنــی  نیمه‌ســوخته 
گرفــت و راهی آنجا شــد. چوپانی با صدای ســگ 
گله متوجه جســد شــده و با پلیس تماس گرفته  
گاه ســراغ جســد رفــت. قوطــی خالی  اســت. کارآ
کنار جســد نشــان می‌داد، قاتل ســعی  الــکل در 
داشــته با الکل جســد را آتش بزند، اما شعله زود 

خاموش شده بود.  
دکتر در حالی‌که دســتور انتقال جســد به داخل 
گاه آمــد؛ »دیــر  آمبولانــس را مــی‌داد، ســمت کارآ
رســیدی ســرگرد. می‌دونم دنبال گزارش بررســی 
جســدی. مقتــول زنی حدود ۴۰ ســاله اســت که 
گلوله‌ها از  گلوله بــه قتــل رســیده.  بــا اصابــت دو 
فاصله نزدیک به ســمت سینه شلیک شده.فکر 
می‌کنــم قاتل و مقتــول داخل ماشــین بوده‌اند. 
لباس‌های مقتول ســوخته، اما جســد نه. سعی 

گزارش رو برات بفرستم.« می‌کنم فردا 
خواســت  تشــخیص‌هویت  مامــوران  از  گاه  کارآ
کننــد شــاید ردی  آن اطــراف را بــا دقــت بررســی 
لاســتیک  رد  شــود.  پیــدا  قاتــل  لاســتیک  از 
می‌رســید  به‌نظــر  کــه  گرفتنــد  را  خــودرو  یــک 
لاســتیک‌های ماشــین تــازه عوض شــده اما نوع 

ماشین قابل‌تشخیص نیست. 
ماجــرای ایــن جنایــت وقتی برایش عجیب شــد 
که شکایتی درباره فقدان این زن هم ثبت نشده 
بود. او حالا با دو جنایت رو‌به‌رو اســت که درباره 
ناپدید‌شــدن قربانی‌هــا شــکایتی نشــده بــود. از 
طرفــی نــوع قتــل، محــل پیــدا شــدن جســدها، 

حالت آنها و جنســیت قربانی‌ها نشان می‌داد 
باهم ارتباطی ندارند. 

کلافــه‌اش  ســرنخی  هیــچ  بــدون  جنایــت   دو 
کرده بود. 

تنهــا راهی که به ذهنش رســید رفتن به محل 
کشــف جســد دوم بود. احتمال می‌داد کســی 
متوجــه ماشــین قاتــل شــده و ‌شــاید همیــن 

شروع سرنخ‌ها برای کشف قتل دوم باشد.
اول سراغ چوپانی رفت که جنازه را پیدا کرده، 
اما او متوجه ماشین نشده بود. در مسیر هم 
دوربینی نبود. یک‌دفعه چشــمش به دوربین  
یــک ســوپرمارکت افتاد. ســراغ صاحــب مغازه 
رفــت امــا دوربین‌های آنجــا چند ماهــی از کار 

افتاده بودند .
بــا ناامیــدی از صاحــب مغــازه پرســید در این 
دو ‌روز مورد مشــکوکی ندیده که مرد میانسال 
مکثــی کرد و گفــت: »دیروز پســر جوانی آمد و 
یــک بطری الــکل و  یک فندک خرید. پرســید 
ایــن مســیر بــه کجــا راه داره؟ فکــر کــردم برای 
کنــال آب را دادم و  کنــار  تفریــح آمــده، آدرس 
گفتــم آنجــا چند درخت هســت کــه می‌توانید 

زیر سایه‌اش بنشینید. 
را  ماجــرا  ایــن  شــنیدن  انتظــار  کــه  ســرگرد 
و  جــوان  مــرد  مشــخصات  دربــاره  نداشــت، 

ماشینش پرسید. 
کنــم حدود ۳۵ ســال داشــت. قــد بلند  »فکــر 
و لاغــر بــود. ماشــینش از  این شاســی‌بلندای 

مشکی بود.«
کسی هم همراهش بود ؟

»نمی‌دونــم شیشــه‌های ماشــین دودی بــود 
و داخلــش خــوب معلوم نبود. ماشــین رو هم 

کرده بود.« کمی پایین‌تر پارک 

داستان
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کینه شوم
دوباره آمپر آب ماشین بالا آمده بود و‌ نزدیک نقطه‌جوش قرار گرفت. این چندمین‌باری بود که ماشین جوش  محمد غمخوار

می‌آورد و هردفعه به خودش قول می‌داد برود، تعمیرگاه اما همزمان با پایین‌آمدن آمپر، تنبلی سراغش می‌آمد. دبیر گروه تپش
کنار اتوبان توقف کرد و فلشر زد. کاپشنش را از روی صندلی عقب برداشت و خودش را در میان آن پیچید و بیرون آمد. سوز هوا مثل 
شلاقی روی صورتش می‌نشست. در رادیاتور را باز کرد فشار آب‌گرم باعث شد ناخودآگاه دستش را بکشد و در به حاشیه جاده پرت شود. 
از صندوق عقب چهارلیتری آب را آورد، داخل رادیاتور ریخت. تازه یاد در افتاد، نور چراغ‌قوه را روی پشت گاردریل انداخت. از وحشت 
خون در بدنش منجمد شد. یک قدم جلوتر رفت، درست دیده بود، جسدی داخل کیسه، چسب‌‌پیچ کنار اتوبان رها شده بود. در رادیاتور 
را دید که در فاصله پنج سانتی‌متری جسد افتاده بود. با همان وحشت با پلیس تماس گرفت و بریده‌بریده ماجرا را شرح داد. 10 دقیقه‌ای 
تیم آگاهی، آمبولانس  بعد  دقیقه  و‌ چند  داد  توضیح  بود  دیده  را  آنچه  بهرام  رسید.  به محل  اولین گشت کلانتری  بود که  گذشته 
پزشکی‌قانونی همراه بازپرس جنایی از راه رسیدند. با دستور قاضی جنایی چسب و کیسه پلاستیکی دور جسد را باز کردند. قاتل او را مثل 
مومیایی‌ها چسب‌پیچ کرده بود. مقتول پسر جوان حدودا ۱۸ ساله‌ای بود که چند ساعتی از مرگش می‌گذشت. کبودی روی گردنش نشان 

می‌داد خفه شده اما رد ضربه‌ای هم روی سرش دیده می‌شد. 


